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۰۰ ۰تومان 


بخش یکم: تعریف شغل مدیریت اجرایی اه 
مدیریت اجرایی چیست؟ هم همع ماه ام و یاه وی 
وظایف اصلی مدیر اجرایی چیست؟ کت 
بخش دوم: سنجش موفقیت از دیدگاه مدیر اجرایی اه 
بخش سوم: مشکلات و راه‌حل‌های مدیر اجرایی و 
بخش چهارم: نکاتی برای ماندن در اوج من 


۱۴ 
۱۵ 


۳۱ 


۵ کون عریرهاین ابزان بنه شعت ما بحران مدیرنی: رویزه 


هستیم. بحرانی که اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. 


به عنوان کسی که در رشته مدیریت تحصیل کرده. میدانم 
که دانشگاه‌ها در پرورش یک شخص به عنوان مدیر بسیار 
ضعیف عمل می‌کنند و کتبی تدریس می‌شود که یا بسیار 
قدیمی است و امروزه دیگر کاربرد ندارد و با ترجمه آثار خارجی 
است که معمولا با شرایط کاری در ايران تطبیق ندارند. برای 
همین یک دانشجوی رشته مدیربت نباید به همان دروس 


دانشگاهی بسنده کتد: باید برای موفق بودن در این رشته 9 


۸ ل[] مدير عامل 


همچنین موفق بودن در بازار کاری مطالعات بیشتری داشته 


باشد. 


بحران مدیریتی به همین جا ختم نمی‌شود. شرکت‌ها و 
شاه یماح مش ود که ایکا اه 
مدیریت ندارند و صرف اينکه سرمایه دار هستند مدیریت یک 
سازمان را به عهده دارند و این عدم وجود علم کافی به مرور 
زمان باعث بروز مشکلات بیشماری می‌شود. 

علم مدیریت این امکان را به یک مدیر می‌دهد که روند 
پیشرفت سازمان را با همه اعضای سازمان شریک شود. هر 
چقدر بتواند توانایی کارمندانش را بالاتر برد سود بیشتر نیز 
کسب می‌کند. هر چقدر بتواند امنیت شغلی بیشتری ایجاد 
کند. وفاداری کارمندانش بیشتر می‌شود. 

از دیگر مهارت های یک مدیر این است که بداند برخی از 
کارها و وظایف را باید به دیگر مدیران و کارمندان واگذار کند. 
این روش اعتماد متقابل را بوجود می آورد و همچنین یک 


مدير زمانی کافی برای رسیدگی به دیگر امور را دارد. 


پیشگفتار ۲1 ۹ 


در اين کتاب سعی کردم درباره وظایف مهم و اساسی 


است و در هر رده مدیریتی می‌توانید از آن بهره ببرید. تمام 


تلاشم این بوده به دور ا حاشیه‌پردازی کتابی با مطالب مقیذ و 
کاربردی ارائه کنم. 


هیچ کسی مسئول موفقیت ما در زمینه کاری نیست. این 


خود ما هستیم که باید برای آن تلاش کنیم. 


توصیف شغل مدیر اجرایی 


شغل مدير اجرایی یکی از پرطرفدارترین و پیچیده‌ترین شغلها 
در یک سازمان است. همگان معتقدند یک مدیر اجرایی 
هرکاری را که اراده کند انجام می‌دهد. زیرا بسیار قدرتمند و به 
طرز شگفت‌انگیزی توانا هستند. تعریف این شغل بنا به ماهیت 
خود. به معنی رفع نیازهای کارمندان» مشتربان» سرمایه گذاران؛ 
جوامع و ضوابط است. برخی از وظایف مدیران اجرایی را 
می‌توان به افراد دیگر واگذار کرد. اما وظایف مهم این شغل باید 
توسط مدیر اجرایی انجام شود. در ادامه می‌خوانيم که چگونه 


یک مدیر اجرایی موفق باشیم. 


۲ ال] مدیر عامل 


بخش۱ : تعریف شغل مدیر اجرایی (مسئولیتها؛ 
وظایف و دیگر موارد...) 

بخش ۲ : موفقیت از دید مدیر اجرایی 

۶ _ بخ ش۳: مشکلات و راه حل‌های مدیر اجرایی 

بخش؟۴ : نکاتی برای ماندن در بالاترین سطح مهارتی 
(نقطه اوج کاری) 


تعریف شغل مدیریت اجرایی 


باید اعتراف کرد. هیبت عنوان شغلی مدیر اجرایی باعث 


افراد کمی در این شغل موفق هستنند. در واقع در هر ۳۰ 
نفر یک نفر به درجات عالی میرسد. خیلی‌ها حتی نمی‌دانند 
وظایف این شغل چیست و عده کمی می‌توانند از عهده 
مکتکلاتی بو ببایتت اه هل سافه ایست» خیلن تاه تا فلا 


۴ [] مدیر عامل 


مدیریت اجرایی چیست؟ 


بیش از هر شغل دیگری. مدیر اجرایی به دور از ارزیابی‌ها و 
ستجش‌ها کار می کند: 

مسئولیت های مدير اجرایی: مدیر اجرایی باید همه فن 
حریف باشد. به خصوص در استارت‌آپ. مدير اجرایی مسئول 
شکت وم توت نی سا مان است. کارهای. ای 
بازاربابی» استراتژی و برنامه‌ریزی» امورمالی. ایجاد فرهنگ 
سازمانی. منابع‌انسانی. استخدام. اخراج» توجه به موارد 
استاندارد. فروش, روابطعمومی و غیره... همه اینها به روی 
اهامای مک رای ی بش 

اف مق رای هی کارایی اس وان 
تشخیص می‌دهد انجام شود و مستولیتی به او محول نمی‌شود. 
بعضی کارها قابل واگذاری نیست مثل ایجاد فرهنگ سازمانی. 
ایجاد تیم مدیران ارشد. برآورد بخش مالی و در واقع واگذاری 


کارها نیز به عهده مدیر اجرایی می‌باشد. 


بخش یکم: تعریف شغل مدیریت اجرایی ل] ۱۵ 


بسیاری از مدیران اجرایی تازه کار فکر می‌کنند جذب 
سرمایه مهم ترین وظیفه آنهاست. کاملا اشتباه تاه جذب 
«کنشتیت وکار عالی همراه با جذب سرمایه است. 


وظایف اصلی مدير اجرایی چیست؟ 

اولین وظیفه مدیر اجرایی تنظیم استراتژی و چشم‌انداز کاری 
می‌باشد. تیم مدیران ارشد می‌تواند به توسعه استراتژی‌های 
سازمان کمک کنند. اما در نهایت مدیر اجرایی جهت را 
مشخص می‌کند که شرکت باید وارد کدام بازار بشود؟ رقبایش 
چه کسانی هستند؟ چه نوع خط تولید نیاز است؟ چگونه 
ر تنظیم می کند. در خواست همکاری می‌ دهد و9 یک تیم ر 


برای اجرای این عملیات استخدام یا هماهنگ می‌کند. 


۶ [] مدیر عامل 


چشم‌انداز کاری زیمنس نمونه مناسبی در این زمینه 


می‌باشد که در زیر مشاهده می کنید. 


چشم‌انداز و استراتژی زیمنس: با همسو کردن موقعیت‌مان 
در جهت زنجیره ارزش تامین انرژی» دانش فنی خود را از تولید 
برق به انتقال برق» توزیع برق و ایجاد نرم‌افزارهای هوشمند و 
کارآمد برایانرژی الکتریکی توسعه دادیم و از طریق تقاط قوت 
و برجسته خود در زمینه اتوماسیون خود را برای عصر دیجیتال 
بجر کردیم» انار ۲۳۰۲۰ کبیای ما (زیهتی) در متهوم 
کارآفرینی تعریف شده و جذب مستمر زمینه های رشد با ارزش 
که باعث می‌شود هسته اصلی تجاری خود را تقویت کنیم و از 
رقبایمان در بهروری و عملکرد پیشی بگیریم. این یک استراتژی 
بلند مدت در جهت موفقیت است و دیگر اهداف سازمان از 


هدف اصلی حمایت می‌کنند. 


زنجیره ارزش (0217) ۵1016 ۷)مجموعه عملیاتی است که در 


یک صنعت به صورت زنجیر گونه انجام می‌گیرد تا به خلق 


ارزش منجر شود 


بخش یکم: تعریف شغل مدیریت اجرایی [] ۱۷ 


دومین وظیفه مدیر اجرایی ایجاد فرهنگ سازمانی است. 
کار توسط انسان ها انجام می‌شود و انسانها عمیقا تحت تاثیر 
فرهنگ هستند. محل کار بهم ريخته بازده کاری را کاهش 
می‌دهد. جدا از اینهاء آنها مکانی مناسب برای کار می‌خواهند و 


هزاران روش برای ایجاد فرهنگ سازمانی وجود دارد و 
اجرای ان برعهده مدیر اجرایی می‌باشد. هر عمل و9 انفعال نشانه 
یک پیام فرهنگی انشتا: لباس‌های او نشان دهنده این است که 
کسانی در رده بالاتری هستند و چه کسانی مهم نيستند. نحوه 


برای مثال 

پروژه تیمی آخر هفته سازمان. راه اندازی یک وب سایت 
چند منظوره در یک مدت زمان کوتاه است. مدیر اجرایی در 
زمان افتتاح سایت در تعطیلات است و برای تشکر از تیم کاری 
شا ی کر تا مس له ای ان ها این تاکن که 
به زندگی شخصی اش رسیدگی. کرده. برای تیم کاری به این 
معناست که او زندگی شخصی‌اش را مهم تر از آخر هفته و بعد 
از ظهری که آنها برای یک کار سخت گذاشتند می‌داند. آن هم 
در زمانیکه وقت کم است. دفعه بعد. اين تیم مثل قبل سخت 
کار نخواهند کرد. احساسات و تاثیرات فرهنگ سازمانی جدی 
است» حتی اگر مدیر اجرایی اینطور فکر نکند. هیچ چیزی 
انگیزه بخش تر از تبریک یک مدیر اجرایی به تیم کاری نیست. 


سکوت انگیزه را به شدت کاهش می‌دهد. 


بخش یکم: تعریف شغل مدیریت اجرایی [] ۱٩‏ 


سومین وظبفه مدیر اجرایی. ایجاد تیم کاری اتتبت 


ارشد را دارد. آنها نیز به همین منوال وظیفه استخدام اخراج و 
هدایت دیگر اعضای سازمان را دارند. 


مدیر اجرایی باید توانایی استخدام بهترین ها و اخراج 
کارمندان ناکارآمد را داشته باشد. او باید بتواند اختلاف بین 
مدیران ارشد را حل و فصل کند و آنها را در جهت هدف 
سازمان هدایت کند. جهت هدف سازمان را باید از طریق ارتباط 
بین استراتژی و چشم‌انداز سازمان مشخص کند. استراتژی 
تعیین جهت می‌کند. با داشتن مسیری روشن, تیم کاری 


می‌تواند صف‌آرایی کند و به هدف تعیین شده بر سد. 


بودجه. شرایط اقتصادی و ... نوشته می‌شود. 


فقوت تعین عبت اسان را دستکت که تگیر ین در ۱۹۹ 


اسکات کووک مدیر اجرایی شرکت اینتویت ۰ دید گاه کارمند 


۰ ل] مدیر عامل 


محور خودش با عنوان مرکز مالی شخصی کامپیوتری را بیان 
کرقه شر کت ابتتویت: فقظ ۱۲۰ کارشتق ویک محصون کیت 
ده سال بعد. این شرکت بیلیونها دلار سرمایه با هزاران کارمند 
و هزاران محصول داشت. بدون شک این شرکت در زمینه امور 
مالی در سراسر جهان بی همتا است. این موفقیت به این دلیل 
است که او استراتژی و دیدگاه سازمان را در تمام بخشها اعلام 
کود و کازمندانش را از روند. کاری آگاد کرش 

اگر دیدگاه سازمان هم جهت با اهداف سازمانی باشد باعث 
می شود ارزشها نیز شما رو به سمت اهداف یاری کنند. ارزشهاء 
رفتار قابل قبول را طرح ریزی می‌کنند. مدیر اجرایی ارزشها را 
در جهت عمل و عکس العمل دیگران سوق می‌دهد. وقتی یک 
سازمان را به سمت کیفیت هدایت کنید» ارزش بالایی را به 
ارمغان می‌آورد. 


برای مثال 


تیمی که مشکلی را رفع کرده. بیش از اندازه تشویق نکنید. 


بخش یکم: تعریف شغل مدیریت اجرایی ل] ۲۱ 


در عوض در پیامی از آنها بخواهید تا از رخداد مشکلات 
صراحت مدیر اجرایی می‌دانند و نوعی ارزش برای مدیر 


تعیین بودجه در سازمان به عهده مدیر اجرایی اتستتاه او منابع 
مالی را برای پروژهایی که هم سو با استراتژی سازمان هستند 
اختصاص می دهد و از بودجه پروژهایی که زیان ده هستند 9 ۳ 
که شرکت نمی‌تواند سرمایه سهام‌داران را افزايش دهد حتی به 
مقدار یک ریال. تصمیم می‌گیرد تا هر چه سریعتر پول 
مالی کارکنانش ر در نظر نمی گیرد. اما در آخر روزه اوست که 


باید سرنوشت مالی سازمان را تعیین کند. 


بخش دوم 
سنجش موفقیت از دیدگاه مدیر اجرایی 


دانستن شرح شغلی مدير اجرایی. اولین و بهترین گام برای 
شروع کار است اما برای اینکه بدانید چطور کار می‌کند. نیاز 
است تا یک سیستم سنجشی به سبک مدیر اجرایی طراحی 


برخلاف شغل های رده پایین تر. هیچ کس به مدير اجرایی 
نمی گوید چطور کار کند. آیا تصور می‌کنید دیگر مدیران 
سازمان روحیه آنها را تضعیف می‌کنند یا به آنها درباره تصمیم 
افتشباه با ارتباط خی تفر ی دضتهتصواب تفی اسخه 
تال ای فان شیان کم امک 


خی وق ای جرا رانا تقاضامی کنن 0 تظران خود 
را صادقانه بیان کننده آنها واهمه دارند از اینکه نظرات غیتر 
چابلوسانه کارشان را به خطر بیاندازد. حتی وقتی سازمان 
بازخورد ۳۶۰ درجه می‌خواهد. هیچ کسی برای مدیر اجرایی 
جریمه ای در نظر نمی‌گیرد. حتی اگر بازخورد خوبی نداشته 


باشد. 


* بازخورد ۳۶۰ : این بازخورد به معنای ارزیابی همه جانبه 
عملکرد یک عضو بوسیله تک تک اعضای سازمان یا گروه 
است. به صورتی که تمامی افراد از جمله مدیران. مشتریان. 
همکاران و کارمندان نظر خود را درباره شخص تعیین شده بیان 
می‌کنند. 


هیئت مدیره ظاهرا بر روی کار مدیر اجرایی نظارت دارد اما 
از کارهای روزانه او آگاه نيستند. با گذشت زمان» هیثت مدیره 
با بررسی قیمت سهام و استراتژی سازمان کار او را ارزیابی 
می‌کنند اما علاقمند يا واجد شرایط برای نظر دادن درباره کار 


بخش دوم: سنجش موفقیت از دید گاه مدیر اجرایی ۳1 ۲۵ 


کارهای روزانه مدیر اجرایی می‌تواند یک شرکت را موفق یا 
ورن 5 ۰ کند. 


وظایف مدیر اجرایی تغییری نمی‌کند زیرا کار آنها نظارت 
نمی‌شود. این سهل انگاری در نظارت باعث می‌شود اعتماد 
تفی متیر آعراین. تالا و ی باکر اعماه یی ات 
باشد. بازخورد عالی تنها راهیست که می‌توان فهمید آیا مدیر 
تام کی راب نها او ای ایا بل فیت سا 
نمی‌شود درباره این موضوع قضاوت کرد. ناظران خارجی فقط بر 
وق کارا ها تظا رت که فلت ای باس نی 
پایین بودن قیمت سهام نشان می‌دهد که سازمان در جایی 
مشکل دارد اما نمی‌تواند نشانه کار مفید يا غیر مفید مدیر 
اخرانن تاش 

با سنجش کار مدیر اجرایی بر اساس وظایفش. یک مدیر 
اجرایی یاد می‌گیرد چطور کارش را بهتر انجام دهد. هم‌انطور 


و چشم‌انداز سازمان ایجاد فرهنگ سازمانی» رهبری مدیران 
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چالش‌برانکیز هستند. 


چطور یک مدیر اجرایی بفهمد که چشم‌انداز درستی دارد؟ 
بسیار دشوار اشتت, 


داشتن چشم‌انداز به تنهایی کافی نیست بلکه به اشتراک 
گذاشتن این چشم‌انداز کلید موفقیت است. وقتی کارمندان از 
چشم‌انداز سازمان باشند می‌توانند با کار روزانه این روند 
سازمان تطبیق دهند. مدیر اجرایی متوجه می‌شود که _ 
در چشم‌انداز سازمان وجود دارد و یا مدیران نتوانستند به نوبه 
خود وظایف را با چشم‌انداز سازمان تطبیق دهند. در هر صورت 
قربازة آن از کارشتدان ۵ آنها گوش دهد تا 
بتواند ارتباط بین وظایف کارمندان و چشم‌انداز سازمانی را به 


شرایط مطلوب پرساند. 
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ایجاد فرهنگ سازمانی. کار زیرکانه‌ای است. فرهنگ 
سازمانی از دید مدير اجرایی با فرهنگ سازمانی از دید فایل‌ها و 


نوشته‌ها متفاوت است. 


یکی از افراد موفق در اين زمینه. ماتسوشیتا بنیان گذار 
شرکت پاناسونیک است. او کارش را با تولید لامپ دوچرخه آغاز 
کرد. رمز اصلی موفقیت او به اشتراک گذاشتن چشم‌انداز 
کاری‌اش بود. اگر آینده سازمان برای افراد مشخص نباشد. بازده 
کاری پایین و ناراضایتی‌های فراوانی خواهیم داشت. 
نارضایتی‌هایی که ناشی از عدم اطلاعات کافی از روند پیشرفت 
سازمان است اما به شکل دیگری بروز می‌کند. 


برای مثال 


یک شرکت فراهم کردن امکانات کامل و تجهیزاتی در 
وسعت ۱۵۰مترمربع برای مدیران ارشد را در بالای دستور کار 
خود قرار داده ات" مدیران ارشد می‌توانند حرکت روان 9 
آهسته سازمان را ببینند اما دیگران فقط کاستی‌ها و ضعف‌های 
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اکد ان اتف ایق بحرکت..ا فسته. را جا-دیی. - کارمتدان هه 
اشتراک می‌گذاشتیم آنها نیز خشنود بودند. همه افراد صرفنظر 
از نیاز مالی» مشتاقند تا در سازمانی مشغول به کار شوند که 
آینده روشنی داشته باشد» آینده روشن برای آنها حکم امنیت 
شغلی را دارد و امنیت شغلی در بالابردن اعتماد بنفس بسیار 
موثر است و این اعتماد بنفس باعث می‌شود تا تک تک اعضای 
سازمان درباره کار خود در همه محافل صحبت کنند و همین 
صحبتها نوعی تبلیغات برای سازمان است. تبلیغات مثبت و 
موثر بر اعتماد سازمان می‌افزاید. 

از دیگر راه های توسعه سازمانی» نظرسنجی است. 

نظرسنجی درباره تعاون» ارزشها و روحیات (انضباط اشتیاق) 
می‌تواند به توسعه فرهنگ سازمانی کمک کند. سوالهایی که 
پرسیده می‌شود نباید سخت و غیر قابل درک باشد. در کتاب 
"گام نخست: رهیدن از قانونهای کهن" پرسشنامه‌های مفیدی 
درباره فرهنگ سازمانی ارائه شده. همچنین عملکردها را 
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مشتاقند تا به سرکار بیایند. برنامه درست پیش می‌رود. اگر 
کارکنان به ندرت سازمان را ترک کنند و پا جذب استعدادهای 
بالا با حقوق پایین کار آسانی باشد. شما می‌توانید مطمتن 
باشید که فرهنگ سازمانی کارش را درست انجام داده است. اگر 
کارمندان سازمان را ترک کنند (به خصوص کارمندان رده بالا)؛ 


باز هم باید به سراغ فرهنگ سازمانی بروید. 


قدرت راه رفتن در سازمان و شمردن لبخندها رو دست کم 


نگیرید. اگر کارمندان از کارشان راضی باشند. بروز می‌دهند. 


موفقیت مدیر اجرایی در تیم سازی را می‌توان از طریق 
عملکرد تیم سنجید. آنها با ارزیابی‌هایی که رفتارهای خاصی را 
اندازه‌گیری می کنند. عملکرد خود ر رتبه بندی کرده و بررسی 
می‌کنند چقدر کارشان موثر بوده؟ برای مثال " می‌توانم به 
همکارم اعتماد کنم" . "همکارم سهم خودش از پروژه را 
درست و به موقع تحویل داد". "هر کدام از اعضا می‌دانند که 
چه انتظاری از آنها دارند". تیمی که به طور منظم خود را 


ارزیابی کند. می‌تواند به مدير اجرایی در روند پیشرفت کمک 


کند و افزايش توانایی مدير اجرایی سبب می‌شود تیم را با 


ساده‌ترین نوع سنجش مدیر اجرایی» ارزیابی مهارت او در 
تخصیص سرمایه را به تصمیمات فعلی خود ارتباط دهد؟ از 
طریق کار با مدیر ارشد مالی. 

یک مدیر اجرایی باید تصمیمات مالی مناسبی را نسبت به 
مناسبت‌ترین راه هستند. مثل ارزش افزوده اقتصادی يا بازده 
دارایی (برای یک شرکت سرمایه بر)» از طرف دیگر یک مدیر 
گیرد. مانند بازگشت سرمایه آموزشی از طریق حذف کلاس‌های 
آموزشین که برای کارمندان فراهم شده آننبت: با نظارت بر چنین 
سنجش‌هایی. یک مدیر اجرایی می‌آموزد که چطور بودجه 
سازمان را با هزینه‌های شرکت هماهنگ کند. در نهایت. یک 
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مدير اجرایی باید ارزشی بیش از یک ریال برای هر یک ریال 
سرمایه گذاری شده در سازمان فراهم کند. درغیراینصورت. 
بهترین راه این است که پول سهام‌داران را برگرداند تا آنها 
بتوانند در سازمان‌های سود ده سرمایه گذاری کنند. 

سنجش مالی در استار تآپ‌ها متفاوت است. در استارت‌آپ. 
چیزی به اسم پایین آمدن درآمد وجود ندارد و قیمت سهام 
اغلب به فروشندگی و چشم‌انداز کاری بستگی دارد تا درآمد. 
برای همین مدیر اجرایی تقریبا نمی‌تواند دانشی را درباره 
تخصیص سرمایه از این طریق بدست آورد. او حتی نمی‌داند 
یک ریال صرف شده برای دستگاه کپی که تاحدودی ضروری 
است» پول هدر دادن است يا یک سرمایه گذاری بلند مدت. 
بررسی دقیق برنامه مالی و پیگیری اقدامات مالی به او کمک 
می‌کند تا شرکت را برای تبدیل شدن به یک شرکت درآمد 
محور آماده کند. 
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یک مدیر اجرایی می‌تواند یک شرکت را با عدم تفهیم وظایف 
کارمندان و يا عدم راه‌اندازی یک سیستم سنجش مناسب 
ورشکسته کند. و این حقیقت وجود دارد که خود شغل نیز فرد 
را دچار سردرگمی می‌کند. به همین دلیل می‌گویند قدرت 
فساد ایجاد می‌کند و موقعیت های شغلی کمی وجود دارد که 
از مدیر اجرایی قوی‌تر باشند. در حالیکه در آمریکا دموکراسی 
برقرار است. شرکتها با تصمیم مدیر اجرایی دیکتاتوری قانونی 


به راحتی یک مدیر تبدیل به یک احمق می‌شود. بدون 


اینکه متوجه بشود زیرا مدیر اجرایی فراموش می‌کند که یک 


ندارند بشنوند را نادیده بگیرند و هیچکس برای اینکار 
زنجیره‌ای از قوانین را دور بزنند» به خود ارتقا دهند و کاملا باور 
چطور شبیه بقیه آدمها باشند و آنها را درک کنند. 

به این گفتگوی کوتاه دقت کنید؛ 

کارمند: امکانش هست امروز زودتر برم؟ 

مدیر: چرا؟ 

کارمند: باید بچه‌ها رو از مهدکودک بیارم. 
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کارمند: پرستار ندارند. 

مدیر: عجب... ( و با یک قيافه متعجب دور می‌شه) 

یک کارگر بسیار کارآمد و9 سازنده آننتت. او از مدیر اجرایی 
قصد توهین ندارد ولی همان همدردی نکردنش باعث می‌شود 
هوادار نداشته باشد. 

یک مدیر اجرایی با سرزنش کردن دیگران مغرور می‌شود. 

پاسخگو نبودن روزانه مدیراجرایی باعث می‌شود که او به 
یک مدير اجرایی مغرور تبدیل شود. وقتی اتفاقی رخ می‌دهد. او 
تمام اطرافیانش را مقصر می‌داند بدون اینکه توجهی به 
کاستی‌های خود داشته باشد. مدیر اجرایی اعلام می‌کند 
"کارمندان من نمی‌فهمند" و اين موضوع را کاملا فراموش 
می کند که خودش آنها ر استخدام کرده. آبا او بی کفایت‌ها ر 


استخدام کرده؟ آبا در پیشم د اهداف به صورت علن ‏ شکس- 
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خورده؟ او اظهار دارد "شرایط بازار تغییر کرده" . عذر خوبی 
است اما آیا وظیفه مدير اجرایی این نیست که بازار را پیش 
بینی کند و موقعیت شرکت را برای موفقیت تحت هر نوع 
شرایطی ارزیابیی کند؟ نبود کسی برای ارزیابی صداقت مدیر 
اجرایی باعث می‌شود که او به مرور زمان خود را از هرگونه 
مسئولیتی مبرا کند. 


عنوان "خود باوری " دلیل اعتماد بنفس کاذب مدیر اجرایی 


غرور برای یک مدیر اجرایی تهدید است. یک مدیر اجرایی 
اینطور فکر می‌کند : "چون من مدیر اجرایی هستم. از همه 
شما درباره تجارت بیشتر می‌دونم" اما حقیقت ندارد. هیچ 
مدیر اجرایی وجود ندارد که بتواند در همه زمینه‌ها حرفه ای 
تمه بو کی ات که بت ان تیف یی کار 
دارد. اگر او هم همانند کارمندانش از جزئیات با خبر بود هیچ 
وقت افراد نالایق را استخدام نمی‌کرد و پا زمانش را در سطوح 
ناکارآمد سازمانی تلف نمی کرد اگرچه در صورت لزوم یک مدیر 
ای ها تیه ما یک یکی فالیی ایا 
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سریعا باید یک مدیر عملیاتی را استخدام کرده و به جایگاه 
کاری خود بازگردد. 

حتی اگر معتقد باشد یک مدیر اجرایی لغزش ناپذیر است 
باید احتیاط کند زیرا پاپ ها هم از لغزش مصون نیستند. یک 
مدیر اجرایی سعی می‌کند با بالا بردن حقوقش توهمات 
عظمتش را استحکام بخشد و سرش را بالا بگیرد (قطعا شایسته 
دستمزد بالا می‌باشد. اما معیار حقوق و دستمز د به او خواهد 
گفت که لایق حقوق پایین‌تری نسبت به تصوراتش است) و 
وقتی زمان اخراجش فرا برسد. توقع دارد او را بابت روحیه 
بالایش در گرفتن تصمیمات سخت تشویق کنند. اما خیلی 
سریع متوجه می‌شود که بابت تصمیمات ضعیفاش بوده که 
زمان اخراجش فرا رسیده. 

مدیر اجرایی احساس می‌کند دیگر وقت‌اش رسیده 
یادگیری را متوقف کند 


دقیقا همین توهم لغزش‌ناپذیری مانع بادگیری می‌شود و 


۸ ل] مدیر عامل 


روزانه و بازخورد کیفیت بالا در نحوه انجام کار مدیر اجرایی او 
اشتباها باور می‌ کند که کارهایش در جهت موفقیت سازمان 
بوده انشعتت, در واقع. او کارها ر به اشتباه انجام می‌دهد 9 
کارمندانش تمام ساعت کار می‌کنند تا اشتباهات او را جبران 

به جز اینهاء برای کم کاری هایش جریمه نمی‌شود. او فکر 
نی کند کازها امامت کال انجام داده اقا کیت از جیری که 
باید باشد انجام می‌دهد. 

برای مثال شرکت نرم افزاری 2۶ می‌تواند یک بازار ویژه ده 
میلیارد ربالی داشته باشد و با ارزشی صد میلیاردی وارد بازار 


عمومی شود. 

در عوض به یک محصول تکیه می‌کند که اطلاعات کمی 
درباره بازار آن دارد و از رقابت امتناع می‌کند. و با عرضه اولیه 
سهام ۳ میلیارد ریالی وارد بازار عمومی می‌شود. آیا مدیر برای 


عدم داشتن چشم‌انداز و بازارسنجی توبیخ می‌شود؟ به ندرت! 
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مدیران ارشد هر کدام سهمی به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال 


می‌توانست ۱۰ ۳ ۱۰۰ برابر اندازه حال حاضرش باشد. 


* عرضه اولیه سهام: هنگامی که شرکتی برای اولین بار در بورس 
پذیرفته می‌شود و سرمایه گذاران بتوانند سهام آن شرکت را از 
طریق بورس خریداری کنند. به اين کار اصطلاحا عرضه اولیه 
گفته می‌شود. در اين هنگام درصد مشخصی از کل سهام شر کت 
برای نخستین بار از طریق بورس اوراق بهادار توسط 


سرمایه گذاران خریداری می‌شود. 


تنظیم چشم‌انداز سازمانی از وظایف مدیر اجرای می‌باشد. 
یا خیر. او برای نداشتن چشم‌انداز وسیع توبیخ نمی‌شود. 
اشتباهاتی چون غفلت وکم کاری بدترین دشمن مدیر 


او در سطح متوسط می‌ماند زیرا نمی‌داند چه کارهای را 
می‌تواند انجام دهد. طی کردن یک مایل در چهار دقیقه تقریبا 
غیرممکن به نظر می‌رسید تا وقتی که راجر بنیستر این کار را 
انجام داد. حالا دیگر عادی شده. به همین ترتیب یک مدیر 
اجرایی با اطلاع نداشتن از توانایی‌هایش. خود را در بهتر انجام 
دادن کارها محدود می کند. 


معیار حقوق و دستمزد پیش پا افتاده است 9 اجرای این 
معیار به ندرت انجام می‌شود از طرف دیگر یادگیری کیفی 
ارشد محک بزند. او نباید به این صورت سوال بپرسد "آیا شما 
کارتان را به درستی انجام داده اید؟" بلکه باید اینطور بپرسد ۲ 
آیا دیگر مدیران اجرایی بهتراز شما کار کردن و چطور باید به 


بخش جهارم 
نکاتی برای ماندن در اوج (بالاترین سطح مهارتی) 


این نکات به مدير اجرایی کمک می‌کند تا از برخی اشتباهات 
مدیریتی اجتناب کند. این نکات ساده و آسان هستند و زمان 
زیادی را از شما نمیگیرند و به یک مدیر اجرایی کمک می‌کند 
تاک کتاتقی خر ارباط بیانن و خراخم هرد ان حقظ کید و 
به خودش آموزش دهد چطور موفقیت‌های بیشتر کسب کند. 
این پیشنهادات بسیار سریع پاسخ می‌دهند و شما می‌توانید 
نتایج واقعی آنرا نیز مشاهده کنید. 
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زمانی را برای این تمرینات خالی کنید. 

روزانه ۵ تا ۱۰ دقیقه وقت بگذارید تا خود را به عنوان یک 
رهبر و یک انسان پرورش دهید. این زمان را برای موضوعاتی 
که در زير آمده لحاظ کنید. اگر لازم است برنامه ریزی خود را 
برای این کار تغییر دهید. و فراموش نکنید هر کاری که برای 
رشدتان صحیح است انجام دهید. 

دست بجنبانید. زندگی کوتاه ات یکی ۳ دو مورد از این 
کنید و بعد ادامه دهید. 

با اجبار کاری از پیش نمی‌بربد. تلاش کنید باریتم 

در هفته های اول یک راه را انتخاب کنید و بعد همینطور 


ادامه دهید. آنهایی که برایتان سودمند است را انجام دهید و 


بخش چهارم: نکاتی برای ماندن در اوج ل] ۴۳ 
باتعداد کمی از افراد در ار تباط باشید 


فرهنگ احترام گذاشتن را ترویج دهید. تعداد کمی از افراد 
هستند که می‌توانند دیدگاه شما را به سمت واقعیت جهت 
دهند. کمی تعمق کنید و بعد از چند دقیقه از خود بپرسید آیا 
سا مت تواتیت کار که نها اتصام رم هی ترا یی وین انا 
ا تا وی گرم ان من .تما آفزای شاشی ۱ استهفام 
نکرده‌اید. سریعا تغییرشان دهید و اگر اینطور نبود به سراغ 
یکی از کارمندان سطح پایین بروید» کسی که در حیطه کار 
خود حرفه‌ای‌تر از دیگران است و از او کار را بیاموزید. هر روز 
به سراغ یک کارمند مختلف بروبد و خودتان را به کارمندانی 
که مستقیما با مشتری در ارتباط هستند نزدیک کنید. 


با ذهن باز گوش کنید و فرا بگیرید. درباره کارشان یاد 
بگیرید. از آنها بپرسید چه مواردی برای کارشان ضروری است و 
چه مواردی به کارشان لطمه می‌زند؟ از همه مهم‌تر به نظرات 
آنها بدون قضاوت کردن گوش دهید. هدف شما ارتباط برقرار 


کردن با تجربیات آنها از دنیاست. نه اينکه خود را به آنها 


تحمیل کنید. درباره زندگی آنها بیاموزید و پیدا کنید چه 
چیزی باعث انگیزه در آنها می‌شود. چرا آنها برای شما کار 
می‌کنند و به جای دیگری برای کار نمی‌روند؟ به راحتی با 
گذارندن چند دقیقه با زندگی آنها آشنا شوبد و خیلی زود 
متوجه خواهید شد که آنها تا چه حد متفاوت از شما و یا حتی 


دیدگاه خود و کارتان را از موضع خدمات به آنها بگویید. 
اعلام کنید که کار شما در راستای موفقیت آنهاست. از آنها 
مه که ایام نت نت کارشای برای ش کم کا امه 
است. اگر نمی‌دانستند. وظیفه کمک کردن به آنها برای درک 
ارتباط کارشان با دیدگاه شرکت را به عهده بگیرید. هرگونه 
سردرگمی آنها را در رابطه با هدف و جهت حرکت سازمان از 
بین ببرید. و از آنها بپرسید چه کارهایی می‌توانند در راستای 


موفقیت سازمان انجام دهند و انجام بدهند. 
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متواضع باشید 

و برنامه‌های شما ارزشی ندارند. از هر فرصتی برای قدردانی 
کردن از کسانی که اطرافتان هستند استفاده کنید و آنها را 
تحسین کنید. به خصوص در جمع. 

شما می‌خواهید پیش نمی‌رود» مسئولیتش را قبول کنید - 
حتی اگر اشتباه از شما نباشد. طرز فکر مسئولانه نسبت به طرز 
فکر سرزنش کننده شما را بسیار قدرتمند خواهد کرد. به طور 
منظم شرایط را بررسی کنید و بپرسید " چه کار متفاوتی 
می‌توانم انجام دهم (یا متوقف کنم) تا یک تغییر مثبت ایجاد 
کنم؟" آن کار را پیدا کنید و انجام دهید. خواهید دید با 
اهمیت دادن به مسئولیت‌پذیری به جای سرزنش کردن دیگران 
جدا از اثرات جانبی‌اش چقدر قدرت بیشتری بدست خواهید 


آورد ۰ 


تعدادی مشاور صادق جمع کنید تا شما را مجبور به 
پاسخگویی راجع به رفتارتان کنند. گاهی اوقات هثیت مدیره به 
شما بازخورد صادقانه می‌دهد اما آنها از کارهای روزمره شما 
آگاهی ندارند. مرتبا از اشخاص دیگری درخواست بازخورد کنید 
کسانی چون: دوستان. آشنایان و همکاران. مشکل‌هایتان و 
نحوه رفع آنها را به این افراد بگویید و بخواهید تا صادقانه آنرا 
ارزیابی کنند. 


تمام افراد یک سازمان مستلزم پاسخگویی برای 
رفتارهایشان هستند به جز مدیر اخرایین: برای رفع این مشکل 


محدودیتهای خود را بشناسید. بپرسید " آیا کسی در این 
دنیا هست که کار را بهتر از من انجام دهد؟" اگر پاسخ مثبت 
ی واه اس امه شا ال 
بهتر اتجام: دادن کارهاراهتهایی کنقدو آگن پاسخ معقی است: 
صحت آنرا از طریق پرس جو از مشاوران. رقباء تامین کنندگان؛ 
مشتریان و کارمندان تایید کنید. خیلی از سازمانها شکست 
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خوردند و ورش کست کردند زیر باور دا شتند بهترین هستند. 


بدون هیچ دلیلی و فقط به خاطر غرور و اعتماد بنفس 
کاذبشان. 


برای تیم اجرایی‌تان و همچنین خودتان معیارهای سنجش 
عملکرد خلق کنید. مطمتن شوید که تمام افراد سازمان از 
هدف‌های سازمانی مطلع هستند و می‌دانند شما از آنها چه 
کاری می‌خواهید. اگر به هدفتان نرسیدید. تشویقی خود را 
حذف کنید. ارتقا دادن خود را متوقف کنید و با خود همان 
رفتاری را داشته باشید که با کارمندان خود در صورت انجام 
ندادن کارهایشان دارید. این رفتار یک پیام مقتدارنه به اعضای 
سازمان است که نشان می دهد شما در مورد عملکرد سازمانی 
جدی هستید. 

گزارش مستقیم کارتان را از هثیت مدیره درخواست کنید و 


چندین مرتبه در طول سال از تمامی افرادی که با آنها کار 


می‌کنید بخواهید تا به شما بازخورد دهند. می‌توانید از طریق 


بازخورد ۳۶۰ درجه يا از طریق ایمیل این کار را انجام دهید. 


۸ ل[] مدیر عامل 


اگر صراحتا درباره عملکردتان بیرسید» شنیدنش برای شما 


وقتی خبر بد می‌شنوید از خودتان فیلم بگیرید. اين فیلم را 
تماشا کنید و تصمیم بگیرید آیا هنوز هم می‌خواهید با آن 
شخصیی کار کنید, از باس شا مق استهسشتی کنيق.یاه 
بگیرید بعد از شنیدن نظرات بد چگونه خود را آرام کنید. 


درست بیاموزید 

فابارهدیرای اخرای عای و شطع یلا مطالعه کم با ریک 
مدير اجرایی که مورد تحسین شماست تماس بگیرید و او را به 
تاهان مت ی نت که ما یهایس ار 
آنها مفید هستند را یاد بگیرید. کتاب‌هایی چون "گام نخست: 
رهیدن از قانون های کهنه" بخوانید. که درباره عادتهای معمول 
مدیران صحبت می‌کند و سعی کنید در هر ماه یک عادت 
درست اتخاذ کنید. 
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سیستمی برای جمع آوری بازخوردها ایجاد کنید. با 
مشتریان» رقباء تحلیل گران و دیگر افراد در صنعت حرفه‌تان 
مصاحبه کنید تا بفهمید درباره محصولات و کمپانی شماجه 
دیدگاهی دارند. مطمتن شوید بازخوردهایی که جمع آوری 
کردید. تا جای ممکن باورهای شمارا نسبت به محیط رد 
می‌کند . برای مثال: اگر فکر می‌کنید رتبه یک بازار را دارید» 
دارند بلکه بیرسید جچه محصولات دیگری ر نیز استفاده 


زمانی را برای یادگیری اصول کاری مدیریت اخرایی 


اختصاص دهید: 


* تنظیم استراتژی. استراتژی و چشم‌انداز سازمانی تعیین 
می‌کند روی کدام قسمت سازمان باید متمرکز شوید. 
چشم‌انداز و استراتژی را پیدا کنید واز آن در جهت 
مرتب کردن سازمان بهره ببرید. 

* ایجاد فرهنگ سازمانی. فرهنگ سازمانی تعیین می‌کند 
چه کسانی تلاش می‌کنند و چه کسانی تلاش 


۰ ل] مدیر عامل 


نمی کنند. چه کسانی می‌مانند و چه کسانی ترک 
سازمانی باید از خود شما آغاز شود. تصمیم بگیرید که 
می‌خواهید کارمندان چه رفتاری داشته باشند. خودتان 
در عموم رفتارها ۳ پیاده کنید. 

* تخصیص سرمایه. هر ریالی که جمع می‌کنید و یا خرج 
می‌کنید باید بیش از یک ریال به سازمان شما 
بر گرداند. در غیر اینصورت سرمایه هدر می‌رود. باد 
بگیرید این مورد را چطور بسنجید. 
مهارتی است که باید کسب شود. مطالعه کنید. کلاس 
برید و استخدام های موفق و ناموفق قبلی را بررسی 
کنید. تلاش کنید تا توانایی‌هایتان را افزايش دهید. 


سطح خود را بالا ببرید 
شه ینت وی انونسال ا تست تسا رالات 


بخش چهارم: نکاتی برای ماندن در اوج ل] ۵۱ 


زمان کمتر و با منابع کمتری انجام دهید. ضمن اینکه در 
زندگی خود نیز تعادل ایجاد می‌کنید. 

ایشا فقط ففان کی اه کارانی انیت کتهمیتانیته بای 
افْزايش شانس خود در راستای موفقیت به عنوان یک 
مدیراجرایی ارشد انجام دهید. معتقدم برای شناسایی» غلبه و 
تقیران کی نها مشکلات میک فش فسات با نک شاه 
کار کنید. لازمه موفقیت کسب مجموعه‌ای از مهارت‌هاست. هر 
چی بیشتر خودتان و ظرفیت‌هایتان را بشناسید. بیشتر 
می‌توانید شغلتان را نسبت به توانایی‌هایتان شکل دهید. هر چه 
بیشتر بتوانید ظرفیت کسانی که اطرافتان هستید را بشناسید 


بهتر می‌توانید تیمی بسازید که نتایج بینظیری ایجاد کنند. 


و در آخر فراموش نکنید با فرار کردن از واقعیتها به شکست 


نزدیک تر می‌شوید. 
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